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مقدمه
چشم‌اندازها, مستقل از دامنه و گستره‌اي كه در ابعاد مختلف زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي هر نظامي در بر مي‌گيرند، همواره افق‌هاي نوين و متفاوتي بسيار فراتر از ديدگاه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و حتي بلندمدت متعارف، پيش روي برنامه‌ريزان مي‌گشايند و تهديدها و فرصت‌هايي حتي فراتر از يك نسل را براي گريز از انتخاب‌هاي نادرست و تمركز همه جانبه امكانات، استعدادها و اقتدار يك ملت، در جهت تحقق خواسته‌هاي خود امكانپذير مي‌سازد.
از اين رو، هر نهادي چه سياسي باشد، چه اقتصادي و چه فرهنگي، اگر بخواهد به سوي آرمان‌هاي خود حركت كند و در مسير دستيابي به اهداف ايده‌آل خود گام بردارد، براي گريز از حاكم شدن رفتارها و برنامه‌ريزي‌هاي سليقه‌اي و در افتادن سازمان به برداشت‌هاي ذوقي از اهداف متعالي آن، ناگزير از ترسيم چشم‏انداز براي نهاد خود مي‏باشد. خواه اين نهاد يك ملّت باشد، خواه يك بنگاه اقتصادي و حتي يك مجموعه و مؤسسه فرهنگي. در هر صورت نبود يك دورنگاه به آرمان‌ها و نظري عميق به قله‌هاي هدف، مي‌تواند حركت مجموعه را به مسيري نادرست سوق دهد كه خواسته هيچ‌يك از مديران و  رهبران آن مجموعه نبوده است.

چشم‏انداز البته به تنهايي كافي نيست. حاكم كردن چشم‏انداز بر هدف‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و حتي كوتاه‏مدت، نيازمند طي كردن گام‌هايي است كه انطباق آن بر تمامي فعاليت‌ها و عملكردهاي سازمان را حداكثري نمايد. گام‌هايي كه بايستي بر روشي متقن و  استوار مبتني باشد، تا رهبران سازمان و مديران آن نهاد را نسبت به تحقق آرمان‌هاي مذكور در چشم‏انداز مطمئن سازد.

روش‌هاي متعدّدي براي اين منظور از بطن نظام‌هاي فكري مختلف برخاسته و تدوين يافته و هر نهاد و سازماني بخشي از اين روش‌ها و گزينشي از اين راهكارهاي تحقق را متناسب با آرمان‌هاي خود برمي‌گزيند و به كار مي‌بندد.

سند حاضر تركيب و تلخيصي از روش‌هايي كه در طراحي چشم‌انداز نظام جمهوري اسلامي و بعضي نهادهاي تابعه به كار گرفته شده را به عنوان راهكار خود برگزيده و تبيين نموده است. اين سند پس از تبيين روش گزينش‌شده خود، به بحث و بررسي خصوصيات جامعه آرماني نهاد  هدف پرداخته و پس از طي گام‌هاي تبيين‌شده، بيانيه چشم‌انداز و تمامي اسنادي كه براي راهبري آن مورد نياز است را توليد و ارائه نموده است.
روشن است، تحقق اين موازين، بدون الزام اجرايي از سوي رهبران اين نهاد مقدّس، ميسر نخواهد بود و الزام اجرايي مورد نظر از سوي مديران، بدون هضم اجزاء و عناصر سند حاضر تحصيل نخواهد شد و در بطن سازوكار عملياتي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه قرار نخواهد گرفت. از اين رو، توصيه بر آن است كه پس از نهايي‌شدن اين سند، دوره‌هاي تبييني آن براي رهبران، مديران و همچنين همكاران و كارمندان اين نهاد مقدّس در پروسه‌اي آموزشي سازماندهي و برنامه‌ريزي شود، تا از رهگذر نهادينه شدن عناصر اصلي سند حاضر در روح و ذهن پرسنل فعّال در مركز، راه دستيابي به آرمان‌هاي طرح شده هموار گردد. نخستين گام در توفيق برنامه‌ريزي پذيرش «چشم‌انداز واحد» در هر سازمان است.
اين سند راهبري در دو بخش اصلي نظم يافته؛ نخست اصطلاحات و تعاريف پايه تبيين شده و در ضمن اين تعاريف، روند دستيابي به نتيجه در هر گام بيان گشته است. در مرحله بعد، تطبيق اين روند بر آرمان‌هاي مقدّس نهاد مزبور موضوع بحث قرار گرفته و پس از تحليل مواد خام، محصول نهايي  در هر مرحله طراحي و تدوين شده است. اين محصولات نهايي به صورت مستقل، هر كدام سندي را شكل خواهد داد كه مرحله‌اي از دستيابي به تحقق اهداف موضوع چشم‏انداز به شمار خواهد رفت. اَسناد نهايي، متشكل از گزاره‌هايي خواهند بود كه مي‌توانند اعتماد رهبران مجموعه را نسبت به صحيح بودن فعاليت‌هايي از مركز كه بر اين اساس، استوار بوده جلب نمايند و اطمينان مورد نظر را حاصل كنند.
اصطلاحات و  تعاريف
پيش از هر سخني، به دليل تخصّصي بودن مفاهيم موضوعه، بايستي غرض تدوين‌گران اين سند از اصطلاحات مطروحه روشن گردد، تا در مراحل بعدي و در متن اَسناد، جايگاه هر اصطلاح و خاستگاه هر گزاره مشخص و مبيّن باشد. البته در ضمن هر اصطلاح، تلاش شده علاوه بر تعريف، مختصراً نسبت آن با اَسناد بالادستي ذكر شده و راهكارهاي دستيابي به آن نيز تبيين گردد.
چشم‏انداز 
هر نهادي براي دستيابي به آرمان‌هاي خود بايستي «راهنماي عمل» داشته باشد, اين راهنماي عمل به زبان برنامه, سند چشم‌انداز بلندمدت كشور است. چشم‌انداز ما را به ساحتي مطلوب با توجه به امكانات، فرصت‌ها و محدوديت‌ها رهنمون مي‌سازد. 
چشم‌انداز، عبارت است از ارائه گزاره‌هايي خردمندانه درباره آينده و تفسير اين گزاره‌ها به گونه‌اي كه به عمل آگاهانه و به فرآيندهاي يادگيري جمعي و پاسخ‌گويي به چالش‌هاي آينده كمك نمايد. در ارائه اين گزاره‌ها، چشم‌انداز، بر آميزه‌اي از ارزش‌داوري‌هاي مبتني بر ايدئولوژي نظام و واقعيت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه تكيه دارد.

چشم‌اندازها به همان ميزان كه از لحاظ دامنه زماني، از حال حاضر فاصله مي‌گيرند و به سوي آينده بسط مي‌يابند، براي دفاع از خود، از مباني نظري و تئوري‌هاي متعارف و شناخته شده نيز فاصله مي‌گيرند و بيشتر بر پايه تركيبي از «اصول و ارزش‌ها» يا «باورها و اميدهاي» طراحان و تصميم‌گيران ذي‌ربط استوار مي‌گردند.
چشم‌انداز نوعي پيش‌بيني است و با آينده سر و كار دارد، ولي فراتر از يك پيش‌بيني ساده، دربرگيرنده شبكه‌سازي‌ها و آماده‌سازي‌هاي مربوط به تصميم‌گيري درباره آينده است. پيش‌بيني، تنها برآوردي از آينده است و خطي بودن سير امور در پيش‌بيني‌ها، يك فرض پذيرفته شده مي‌باشد، در حالي كه سير امور لزوماً خطي نيست و داراي حلقه‌هاي بازخوردي بي‌شماري است. زيرا پيش‌بيني، پس از تجزيه و تحليل گزينه‌هاي زيادي از آينده و تعريف و انتخاب آينده‌هاي ممكن، پايان مي‌پذيرد و نتايج حاصل از پيش‌بيني، متضمن پيامي براي زمان حال نيست. امّا چشم‏انداز به منظور دستيابي به گزاره‌هاي قابل تبديل به سياست‌هاي عملياتي در زمان حال تدوين مي‏شود، تا بتواند راه‌حلي براي رسيدن به آينده مطلوب به شمار رود.
اگر چه تحقق هر چشم‌اندازي از وضع موجود و حال آغاز مي‌شود، ولي تدوين چشم‌اندازها همواره با ‌اين پيش‌فرض آغاز مي‌گردد كه تحولات ساختاري و شكل‌گيري شرايطي كاملاً متفاوت از وضع موجود، در دوره زماني يك چشم‌انداز، امكان‌پذير و به اندازه كافي اميد بخش و برانگيزاننده است. بنابراين در واقعيت‌هاي جامعه هدف متوقف نشده و بي‌باكانه به سوي آرمان‌هاي خوش‌بينانه نهاد مورد نظر بال مي‌گشايد.

چشم‌انداز چون آميزه‌اي از ارزش‌داوري‌‌هاي مبتني بر ايدئولوژي و واقعيت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي جامعه است، با توجه به اين‌كه ايدئولوژي‌ها و نگرش‌هاي مختلف و متفاوت، آينده‌هاي متفاوتي ترسيم مي‌كنند، نخستين گام در پويش برنامه‌ريزي بلندمدت و آينده‌نگري، پذيرش چشم‌انداز واحدي است كه تصوير سازگاري از آينده ممكن و مطلوب ترسيم نمايد. به عبارت ديگر، هدف نهايي چشم‌انداز، معطوف به تبيين گزينش‌هاي استراتژيك و جهت‌هاي اصلي تحولات ساختاري- نهادي و ارائه عرصه‌هاي انتخاب، براي تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت در مسير حركت به طرف جامعه آرماني است.
اهداف آرماني
چشم‏انداز، «بياني كلّي» از آرمان‌هاي يك نهاد و يا سازمان است. اين بيان كلّي در گام بعد، براي نزديك شدن به عرصه عملكرد مديران، بايد تفصيل يافته و تبديل به گزاره‌هايي روشن و قابل فهم شوند. هر چقدر چشم‏انداز به دليل نگاه رو به آينده خود، دور از دسترس و دست‌نيافتني به نظر مي‌رسد، اهداف آرماني بايد قابل وصول و دست‌يافتني باشند و انگيزه‌هاي همكاران را براي حركت در مسير تحقق آن را جلب نمايند.
اهداف آرماني، برگرفته از تصوير مطلوب چشم‌انداز بلندمدت است, بيان انتظارات و مقاصدي دست‌يافتني كه تحقق آن در گرو وفاق عمومي, اراده جمعي و تلاش خستگي‌ناپذير رهبران جامعه و آحاد همكاران نهاد هدف خواهد بود. هدف‌هاي آرماني بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشند:

1. جامع, تحول‌گرا, آينده‌نگر و پويا
2. بيانگر خصوصيات و ويژگي‌هاي اصلي جامعه آينده و ارزش‌ها و آرمان‌ها
3. برخاسته از نيازهاي اساسي جامعه، در تحقق چشم‌انداز
4. توانايي ايجاد وفاق عمومي و انگيزه براي مشاركت جمعي
5. پاسخگوي مؤلفه‌هاي «قوت و فرصت» و «رافع نقاط ضعف و تهديدات» سازمان
6. و در يك دوره بلندمدت پايدار باشند.
اصول راهبردي
مسائل راهبردي مسائلي هستند که با در نظر گرفتن آرمان، رسالت، چشم انداز و سياست‌هاي کلّي سازمان و شناخت راهبردي که از مطالعه عوامل کليدي مؤثر بر عملکرد سازمان در محيط دروني و بيروني آن به دست آمده، مطرح مي شوند. در واقع مسائل راهبردي، مسائلي هستند که بدون چاره‌انديشي براي آن‌ها، تحقق رسالت، چشم‌انداز و اهداف سازمان و اعمال سياست‌هاي کلّي و اعلامي آن با چالش‌هاي اساسي و جدّي روبرو خواهد شد.

يک مسأله را وقتي اساسي و راهبردي تلقي مي‌کنيم که دربردارنده ويژگي‌هاي زير باشد:

1. با يکي از عواملي که براي سازمان اهميت راهبردي دارد، ارتباط وثيق و غيرقابل چشم‌پوشي داشته باشد. مانند رابطه مسأله با رسالت، چشم انداز، اهداف راهبردي و سياست‌هاي راهبردي و اساسي سازمان.
2. با توجه به حيطه فعاليت سازمان، يک پرسش اساسي را مطرح سازد که مديران و خط‌مشي‌گذاران سازمان لاجرم بايد پاسخ روشن، منطقي و قانع کننده‌اي براي آن داشته باشند.
3. پيامدهاي مثبت يا منفي مشخص، مهم و تعيين‌کننده‌اي براي سازمان در پي داشته باشد.

اصول راهبردي از ميان مسائل راهبردي گزينش مي‌شود و چارچوبي است كه مجموعه حركات و اقدام‌هاي اصلي را براي دستيابي به اهداف ترسيم شده و نظام كلي اولويت‌گذاري را براي به دست آوردن موقعيت‌هاي مطلوب و خنثي كردن تهديدها، در حال و آينده بيان مي‌دارد. تدوين استراتژي و اصول راهبردي مستلزم تبعيّت از جهت‌گيري مطروحه در گزاره‌هاي اهداف آرماني است كه به نوبه خود از جهت‏گيري كلّي سند چشم‏انداز برآمده است.
اصول راهبردي مباني و معيارهايي را در اختيار مديريت خواهد گذاشت كه توان اجرايي و امكان برخورد بهينه با تغييرات محيطي را فراهم مي‌سازد.
از اين رو، براي تدوين اصول راهبردي هر سازماني، ابتدا بايد واقعيت‌هاي بيروني و دروني آن سازمان را تحليل و بررسي كرد و از سنجش نسبت‌هاي موجود ميان «قوت و ضعف» دروني سازمان با «فرصت‌ها و تهديدات» بيروني آن، گزاره‌هايي اصولي و راهبردي به دست آورد. اين گزاره‌ها روشن خواهد ساخت چه برتري‌هايي براي غلبه بر چه موانعي بايد مورد توجه مديران در برنامه‌ريزي‌ها قرار بگيرند.

در حقيقت، دستيابي به اصول راهبردي، گامي در راستاي نزديك‌تر كردن آرمان‌هاي مطروحه در سند چشم‏انداز به واقعيت‌هاي عيني نهاد هدف است. لذا ما چشم‏انداز و اهداف آرماني را گامي در «طرح‌ريزي وضع مطلوب» و اصول راهبردي را قدمي در راستاي «تحليل وضع موجود» مي‏دانيم.

راهكارهاي برنامه‏ريزي و بودجه‌گذاري
سند حاضر، به دليل اين‏كه بايد به عنوان سندي بالادستي براي تمامي برنامه‏ريزي‌هاي فن‏آوري اطلاعات مركز محسوب شود، نمي‌تواند بيش از طراحي اصول راهبردي به عرصه عمل و عينيّت نزديك شود. امّا براي اين‏كه هدف‌گذاري مديران و برنامه‏ريزان را تسهيل نمايد، به راهكارهاي برنامه‏ريزي و بودجه‌گذاري مبتني بر اصول راهبردي، با حفظ جهت‌گيري كلّي سند چشم‏انداز و جهت‌گيري‌هاي تفصيلي مذكور در اهداف آرماني نيز اشاره خواهد كرد.
اين راهكارها، روش‌ها و متدهايي را در اختيار مديريت نهاد هدف قرار خواهد داد، تا بدانند چگونه بايد موازين يك سند چشم‏انداز را كه به اهداف آرماني تحليل شده و به اصول راهبردي متّكي گرديده است، در هدف‌گذاري‌هاي ميان‏مدّت در قالب برنامه و در هدف‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت در قالب بودجه سالانه اشراب نمايند.

اهداف ميان‏مدّت (برنامه)
در برنامه‌ريزي‌هاي مبتني بر پيشرفت، هدف عبارت است از غايت خواست‌هاي يك جامعه كه منبعث از نظام ارزش‌هاي حاكم بر آن جامعه است و برنامه‌ها، براي دستيابي به آن‌ها تدوين مي‌شود. ارزش‌هاي حاكم از طريق تفصيل اهداف آرماني به دست مي‌آيد و برنامه براي دستيابي به مقطعي از اهداف آرماني است كه در ذيل عنوان هدف‌هاي كلّي ترسيم مي‌گردد. اهداف در مقطع ميان‌مدت كيفي و در مقطع كوتاه‌مدت كمّي است، ولي در هر دو صورت لزوماً داراي اين ويژگي است كه در پايان زمان برنامه مي‌توان درجه نسبي تحقق آن را تعيين كرد.

هدف‌هاي كلّي كه در مقطع ميان‌مدت تعيين مي‌گردند و ما آن را برنامه مي‌ناميم، در چارچوب هدف‌هاي آرماني تعيين مي‌گردند و ناظر به دوره زماني برنامه است. اين اهداف كلّي بايستي طي برنامه، حتي‌المقدور محقق شوند. هدف‌هاي كلي برنامه را مديريت عالي نهاد و رهبران آن مشخص كرده و نظام برنامه‌ريزي آن نهاد يا سازمان پيشاپيش براي تأمين سازگاري و تناسب اهداف با سند چشم‏انداز و اهداف آرماني مورد مشورت قرار مي‌گيرند.

هدف‌هاي كلّي لازم است به گونه‌اي مشخص شوند كه قابليت كمّي شدن در مراحل بعدي برنامه‌ريزي را داشته باشند.
برخلاف اهداف آرماني كه جامع و يكپارچه بوده و تمامي فعاليت‌هاي نهاد را يكسان تحت پوشش مي‌گيرند، هدف‌هاي كلّي و يا برنامه‌اي به صورت بخشي تدوين شده و از تجميع اهداف كلّي هر قطعه از سازمان شكل مي‏گيرد. در نهايت البته، برنامه سازمان متشكل از هدف‌هاي ميان‏مدّت هر بخش از سازمان خواهد بود كه در قالب يك سند واحد به تصويب مديران عالي آن رسيده باشد.

اهداف كوتاه‌مدت (بودجه)
اهداف كلّي برنامه كيفي مي‏باشند و تا زماني‌كه به صورت كمّي و قابل محاسبه در نيايند، امكان تحقق آن‏ها فراهم  نخواهد شد. كمّي شدن اهداف سطوح مختلفي دارد و شامل تعداد منابع انساني مورد نياز، امكانات، ابزار و مقدورات لازم و همچنين محاسبه هزينه‌هاي قابل پيش‌بيني مي‏باشد.
با توجه به اين‏كه محاسبه اين قبيل مقادير عددي به شدّت تابع عوامل مؤثر بيروني در سازمان است و تحت تأثير شرايط  محيطي، پيش‌بيني بلندمدت و حتي ميان‏مدّت آن‏ها بسيار خوش‌بينانه و دور از واقعيت است. از اين رو، اهداف كلّي كه به صورت بخشي تدوين يافته‌اند، اگر بخواهند به صورتي واقع‌بينانه كمّي و قابل محاسبه گردند، به صورت سالانه و در قالب اهداف كوتاه‌مدت تبيين خواهند شد.

اهداف كوتاه‌مدت كه ما آن را بودجه سالانه نهاد هدف مي‌ناميم، برشي از اهداف كلّي بخشي سازمان است كه در يك مقطع يك‌ساله، يعني مدت زماني كه مي‌توان اعداد و مقادير قابل محاسبه‌اي به دست داد، تنظيم شده‌اند. بنابراين در اين سند، آن‏چه از اصطلاح بودجه مورد نظر است، تنها محاسبه هزينه‌ها نيست و شامل نيروي انساني و امكانات و ابزار نيز مي‏شود.

روشن است كه تدوين اهداف كوتاه‌مدت وابسته به اهداف ميان‏مدّت بوده و اصطلاحاً در اين سند، بودجه‌ريزي مبتني بر برنامه صورت مي‌پذيرد.

محورهاي كيفي برنامه
محورهاي كيفي برنامه كه در اين سند ما آن را منحصر به اهداف ميان‌مدت تعريف كرديم، هدف‌هايي است كه هر بخش در ارتباط با زمينه‌هاي مختلف فعاليت خود، به طور كيفي تنظيم مي‌كند. اين اهداف نظير افزايش كارآيي اقتصادي بخش، افزايش كيفيت محصولات يا خدمات بخش و مواردي مانند آن است كه بر اساس اهداف آرماني نهاد و همچنين تحليل عملكرد بخش در برنامه‌هاي گذشته خود پيش‌بيني مي‌شود.
هدف‌هاي كيفي را از آن رو كيفي مي‌نامند كه فارغ از اعداد و ارقام تدوين مي‌يابد و به گزاره‌هايي نسبي بسنده مي‌كند. با اين حال، اين اهداف بايد به نحوي تعيين شود كه در پايان دوره برنامه بتوان ميزان نسبي تحقق آن‌ها را مشخص كرد.
محورهاي كمّي برنامه
محورهاي كمّي كه در اين سند به اهداف كوتاه‌مدت يك‌ساله منطبق شده است
، بر اساس شاخص‌هاي كمّي و عددي، هدف‌گذاري شده و براي تحقق اهداف كيفي هر بخش تعيين مي‌شوند. بر اساس اين شاخص‌هاي كمّي و عددي، وضعيت مطلوب در طول دوره برنامه‌ريزي به صورت مقداري يا ارزشي مشخص مي‌گردد.
در تعيين اهداف كوتاه‌مدت و كمّي بايد توجه كرد كه اين اهداف با توجه به تحليل دقيق عملكرد گذشته هر بخش در بودجه‌هاي گذشته از يك سو، و اهداف كلّي و كيفي برنامه از سوي ديگر، تدوين گردند. 
پروژه‌ها
در نهايت آن‏چه در عمل واقع مي‏شود و در بخش‌هاي نهاد هدف روي مي‏دهد، تنظيم و تدوين پروژه‌هايي است كه مبتني بر بودجه سالانه شكل مي‌گيرند. 
هر پروژه، متشكل از فعاليت‌هايي است كه هر كدام به تنهايي قابل انطباق با اهداف سازمان، از جمله بودجه و برنامه تعيين شده نيستند و تنها پس از اتحاد حول يك محور، مي‏توانند هويّت قابل پذيرش بيابند. اين محور را هدف پروژه شكل مي‏دهد. 

پروژه مي‌تواند پيمانكار يا مجريان متعدّد داشته باشد و يا تنها توسط يك مجري به انجام رسد. همچنين مي‌تواند ميان‌بخشي باشد و يا منحصراً در راستاي بودجه و برنامه يك بخش از سازمان تعريف گردد. امّا در هر صورت آن‏چه كه يك پروژه را متمايز مي‏سازد، امكان انطباق آن با اهداف برنامه است. در حالي كه ريزفعاليت‌هاي دروني پروژه قابليت چنين تطبيقي را ندارند.

در بودجه سالانه هر بخش از سازمان كه بيانگر اهداف كوتاه‌مدت آن بخش است، ممكن است پروژه‌هاي متعدّدي تعريف شود، حتي در مواردي، وسعت پروژه و گستردگي آن مي‏تواند به چند بودجه كشيده شود. در چنين مواردي، پروژه بايستي به فازهاي متعدّد شكسته و تجزيه شود، تا بتواند محاسبات عددي خود را بر بودجه سالانه تطبيق نمايد.

در يك كلام، پروژه كوچك‌ترين هدف و خُردترين برنامه‌ريزي در يك بخش از سازمان است. حركتي كه با طراحي سند چشم‏انداز و تشريح اهداف آرماني در كلان‌ترين سطح آغاز شد، با گذشتن از اصول راهبردي و طي مسير از اهداف ميان‌مدت و كوتاه‏مدت، يعني برنامه و بودجه، به پروژه ختم مي‌شود، به عنوان پايين‌ترين و عيني‌ترين هدف در هر بخش از سازمان. روشن است كه اگر پروژه‌ها به نسبت خوبي مبتني بر بودجه تعريف شوند و با كيفيت مناسبي متناسب با تعريف اوليه به انجام رسند، محصولات توليد شده و يا خدمات ارائه شده، در نهايت مي‌تواند در مسير تحقق اهداف آرماني سازمان و يا نهاد هدف باشد و حركتي قدرتمند به سوي تحقق سند چشم‏انداز آن نهاد محسوب شود.
با پايان يافتن تعريف اصطلاحات كليدي اين سند، نوبت به تشريح داده‌ها براي دستيابي به اَسناد بالادستي مورد نظر مي‏رسد. ادامه اين سند گام اصلي براي توليد اين اَسناد راهبر مي‏باشد.
طرح‌ريزي وضع مطلوب
برنامه‏ريزي براي هر نهاد و سازماني، از كوچك‌ترين نهادها مانند يك شركت تجاري خُرد گرفته، تا بزرگ‌ترين نهادهاي اجتماعي مانند يك كشور يا ملّت و حتي عائله بشري در قالب سازمان ملل، لاجرم از الگوي وضعيت «موجود، مطلوب، انتقال» تبعيّت مي‏كند. مادامي‌كه وضعيت فعلي و حال نهاد بررسي و تحليل نشود و وضعيت مطلوب مورد انتظار و متوقّع از آن ترسيم نگردد، امكان برنامه‌ريزي براي «انتقال» ممكن نخواهد بود.
چشم‏انداز و نقشه تفصيلي آن، يعني اهداف آرماني، متكفّل ترسيم وضعيت مطلوب نهاد هدف مي‏باشند و براي دستيابي به توصيفات كلّي و كيفي آن وضعيت تدوين مي‏گردند.

از اين رو، در اين سند راهبري، اين دو سند را در قالب عنوان «طرح‌ريزي وضع مطلوب» مندرج كرده و به عنوان گام نخست مقدّم بر گام دوم كه «تحليل وضع موجود» است قرار مي‏دهيم. سبب اصلي تقدّم «ترسيم مطلوب» بر «تحليل موجود»، اصل بودن مقصد در حركت است. در حركت، بي‌ترديد، مقصد اصل است و حركت تنها وسيله‌اي براي دستيابي به مقصد مي‏باشد. حركت به خودي خود اصالت نداشته و تابع مقصد تعريف مي‏شود. با توجه به اين‏كه هدف از حركت، پيشرفت و تعالي مي‏باشد و مفروض بديهي بر اين استوار است كه مقصد كامل‌تر از مبدأ مي‏باشد، براي تكامل، مبدأ نازل‌تر از مقصد تصور مي‏شود. بر اين اساس، ابتدا وضع مطلوب توصيف شده و سپس موجوديت نهاد هدف تحليل مي‏شود و براي فرار از ناهنجاري‌ها و عدم تعادل‌هاي موجود در شرايط حال و تبديل آن به مرتبه‌اي برتر و أعلي، برنامه حركت و انتقال توليد مي‏گردد.
در يك تجزيه و تحليل دقيق مي‌توان ترسيم وضعيت مطلوب را تلاشي سيستماتيك متكي بر «باورها» در مسير تحقق «اميدها» دانست. از اين رو، پيش از تدوين سند چشم‏انداز و تبيين اهداف آرماني، بايستي باورها كه حاكي از مطلوبيّت‌ها و اميدها كه حاكي از دست‌يافتني‌هاست تبيين شده و توصيف گردند.
باورها
به جهت اين‏كه نهاد هدف، فن‏آوري اطلاعات، زيرسامانه‌اي از مركز مديريت حوزه‌هاي علميه است، باورهاي خود را متّكي بر اهداف نهاد بالادستي ترسيم مي‏نمايد و غايت تلاش‌هاي خود را ارائه خدمات و توليد محصولاتي جهت وصول آن مركز به اهداف مقدّس و متعالي اسلامي مي‏داند. باورهايي كه براي فن‏آوري اطلاعات، منشأيي بيروني دارند متناسب با كاركرد فن‏آوري، از قرار ذيل مي‏باشند:
1. فن‏آوري اطلاعات ابزاري زيربنايي و استراتژيك در مديريت داده‌ها و تعاملات است.
2. فن‏آوري اطلاعات تمامي فرآيندهاي دروني و بيروني مركز را تسهيل، توانمند و كارآ مي‏سازد.
3. فن‏آوري اطلاعات مديريت مركز و بخش‌هاي تابعه را مؤثر و چابك مي‏نمايد.
4. با فن‏آوري اطلاعات دستيابي به عدالت در ارائه خدمات مركز افزايش مي‏يابد.
5.  فن‏آوري اطلاعات ارزش افزوده جديدي براي داده‌ها خلق مي‏نمايد كه تنها با تجميع رقومي و تمركز در بانك‌هاي اطلاعاتي وسيع قابل حصول است، گزارش‌ها و آمارهايي كه بدون فن‏آوري اطلاعات قابل دستيابي نيست.
6. حفظ داده‌ها تنها با فن‏آوري اطلاعات پايدار مي‌ماند و روش‌هاي معمول در نگهداري داده، در معرض نارسايي و فرسودگي شديد قرار دارند.
7. فن‏آوري اطلاعات با تسهيل تعامل كاري نيروهاي انساني، امكان تحقق فعاليت‌هاي گروهي و تيمي را فراهم مي‏نمايد.
8. فن‏آوري اطلاعات با ايجاد ارتباط‌هاي داده‌اي دور، مي‏تواند با فراهم آوردن امكان «دوركاري» گام بزرگي بردارد در استفاده از نيروهاي انساني توانمندي كه به‏كارگيري آن‏ها در داخل مركز ميسّر نيست.
9. فن‏آوري اطلاعات به دليل توانمند بودن در ايجاد تعاملات داده‌اي، فعاليت‌هاي ميان‌بخشي و ميان‌معاونتي را ممكن مي‏سازد و حتي مي‏تواند اين تعاملات كاري را بين مركز و ساير مراكز حوزوي و غيرحوزوي نيز تعميم دهد.
10. فن‏آوري اطلاعات با حذف موارد بسياري از كاركردهاي كاغذ، پيك، حمل و نقل و شبكه مخابرات؛ تلفن ثابت و همراه، در فعاليت‌هاي كاري، نقش مؤثري در كاهش هزينه‌هاي مركز دارد.
11. نوع فعاليت مركز مديريت متّكي بر ارتباط با طلبه‌ها و مدارس علميه در سراسر كشور است، فن‏آوري اطلاعات اين ارتباط را مفيد و مؤثر مي‏سازد.
12. فن‏آوري اطلاعات با ارتقاء فني شيوه‌هاي آموزشي و قدرت در به‏كارگيري ابزارهاي فرامتني، مي‌تواند تحولّي نوين در فرآيند آموزش ايجاد نمايد.
13. فن‏آوري اطلاعات به دليل برگزاري امتحانات حوزه به صورت متمركز و لزوم گستردگي حضور شركت‌كنندگان در اين امتحانات، عنصر عدالت را در اين آزمون‌ها ارتقاء مي‌بخشد.
14. فرآيند‌هاي پژوهش به دليل امكان ايجاد تركيب‌هاي شگرف از بانك‌هاي اطلاعاتي علمي و تحقيقي به مدد فن‏آوري اطلاعات، مي‏تواند جهش عظيمي پيدا كند.
اميدها
قدرت فراوان فن‏آوري اطلاعات در شتاب دادن به تمامي عملكردهاي مركز و افزايش گستره آن‏ها و همچنين خلق ارزش‌هاي جديد در داده‌ها جاي ترديد ندارد. امّا آن‏چه ما را اميدوار مي‏كند تا بتوانيم به اين باورها دست يابيم و در مسير تحقق آن‏ها حركت كنيم موارد ذيل است:
1. توانمندي بالاي نيروهاي انساني فعّال در عرصه فن‏آوري اطلاعات، داخل كشور و شهر مقدّس قم، خصوصاً وجود طلبه‌هاي متخصص در اين عرصه.
2. رواج فرهنگ استفاده از رايانه و ابزارهاي الكترونيكي ارتباطي و اطلاعاتي در قشر حوزوي و خصوصاً مديران و پرسنل مركز مديريت حوزه و همچنين تمامي مراكز همسو و همراه با مركز.
3. وجود ابزارهاي مدرن و فوق‌مدرن الكترونيكي در داخل كشور و توانمندي متخصّصين داخلي در به‏كارگيري مطلوب اين ابزارها در توسعه فن‏آوري اطلاعات.
4. افزايش مطالبات طلاّب از مركز مديريت حوزه براي توسعه مكانيزم‌هاي فن‏آوري اطلاعات به عنوان مهم‌ترين و گسترده‌ترين مخاطبين مركز.

چشم‏انداز 
با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان به حتمي بودن غلبه فني جبهه اسلام بر كفر جهاني و کوشش برنامه‌ريزي شده و مدبّرانه جمعي، در مسير تحقق آرمان‌هاي نظام اسلامي؛ فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در افق 1404 هجري شمسي نهادي است توانمند در ( طراحي و راه‌اندازي شبكه‌هاي رايانه‌اي، ( تحليل و توليد انواع نرم‏افزارها و بانك‌هاي اطلاعاتي شبكه‌اي و غيرشبكه‌اي و ( حفظ امنيت اطلاعات در بستر سخت‏افزار و نرم‏افزار رايانه‌اي، ( با تعاملي سازنده در عرصه پاسخگويي به موقع، مناسب و كارآ به تمامي نيازهاي فني بخش‌هاي مركز و نهادهاي تابعه و ( قادر به جذب نيروهاي فني متخصص در تمامي موضوعات مرتبط با فن‏آوري اطلاعات.
در بُعد فن‏آوري اطلاعات، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در افق اين چشم‏انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

1. حذف كامل كاغذ از تعاملات اداري و اطلاعاتي و جايگزين شدن كامل فن‏آوري اتوماسيون اداري
2. وجود امضاي ديجيتالي مطمئن و قابل اعتماد براي تمامي مراودات كاري
3. عدم نياز به كارت مغناطيسي، هوشمند، باركد يا رمز و استفاده از شناسانگرهاي بيومتريك در ارائه خدمات، مانند اثر انگشت يا عنبيه
4. تمركز تمامي داده‌ها و اطلاعات در ديتاسنترهاي اختصاصي مركز
5. امنيت بالاي فيزيكي و الكترونيكي تمامي شبكه‌ها، سوئيچ‌ها، سرورها، رايانه‌ها و نرم‏افزارها در مركز
6. قدرت تعامل با تمامي نهادهاي مرتبط با مركز از طريق درگاه ارتباطي مركز با دولت الكترونيك
7. ارائه تمامي خدمات مركز به مخاطبان از طريق اينترانت ملّي و اينترنت و همچنين پيامك تلفن همراه
8. امكان مونيتورينگ و رصد تمامي فعاليت‌هاي اداري واحدهاي زيرمجموعه توسط هر مدير مبتني بر فن‏آوري‌هاي نوين اطلاعاتي از طريق گوشي موبايل و شبكه اينترانت ملّي
9. برقراري ارتباط‌هاي چندرسانه‌اي لحظه‌اي بين تمامي سطوح اداري، مانند: مكالمات تصويري و تله‌كنفرانس
10. اتصال تمامي سامانه‌هاي نرم‏افزاري مركز به يكديگر و امكان تعامل داده‌اي تمامي آن‏ها با استانداردي واحد

اهداف آرماني
هدف‌هاي بلندمدت فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در راستاي جهت ترسيم شده در چشم‏انداز اين نهاد به شرح ذيل مي‏باشند:
1. اعتماد عمومي درون مركز به نهاد فن‏آوري اطلاعات؛ از سطوح مديران ارشد گرفته تا پايين‌ترين سطح همكاران فعّال، به گونه‌اي كه هيچ نگراني از بابت امكان تحقق خواسته‌ها و نيازهاي آنان بر بستر فن‏آوري اطلاعات وجود نداشته باشد.
2. اعتبار فن‏آوري اطلاعات در بيرون از مركز، نزد مخاطبين و مشتريان سرويس‌ها و خدمات ارائه شده، به نحوي كه دقت اطلاعات و امنيت تبادلات نزد آنان كاملاً محرز و قابل اتكا باشد و از اين‏كه داده‌هاي خود را بر اين بستر استوار مي‏سازند احساس نگراني نكنند.
3. شهرت فن‏آوري اطلاعات مركز به عنوان نهادي با سابقه و توانمند كه مي‏تواند بهترين متخصّصين و فعالان عرصه فن‏آوري اطلاعات كشور را به دور خود جمع كند و از توانايي‌هاي آنان بهره ببرد و بروز احساس افتخار براي تمامي اين فعالان، از اين‏كه توانسته‌اند با اين نهاد همكاري نمايند.
4. برتري فن‏آوري اطلاعات مركز نسبت به ساير نهادهاي كشور از نظر نيروي فني متخصص و دانش فني و ابزارهاي سخت‏افزاري و نرم‏افزاري، به گونه‌اي كه بتواند در صورت نياز، دانش و توان فني خود را به بيرون از مركز بر اساس پروتكل‌هاي استاندارد صادر نمايد.
5. باور ايماني راسخ در تمامي همكاران فن‏آوري اطلاعات به تكليف بودن آن‏چه در راستاي خدمت به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه انجام مي‏دهند و شديد بودن انگيزه‌هاي روحي اين فعالان در انجام وظايف محوّله.
6. محو كامل فرهنگ ضدّيت با پيشرفت و رشد فني در عرصه‌هاي پژوهشي، آموزشي و تبليغي در بين همكاران مركز و مخاطبين آن و عمومي شدن مطالبات حداكثري ايشان از فن‏آوري اطلاعات، تا برترين و جديدترين فن‏آوري‌هاي بشري.
7. گشوده شدن عرصه‌هاي جديد در پژوهش، آموزش و تبليغ به عنوان سه كاركرد اصلي حوزه، در برابر چشمان بيدار، آگاه و حساس عناصر فاضل و فكور حوزه، توسط فن‏آوري اطلاعات، براي حضور قوي و مؤثر اين افاضل در جبهه‌هاي جديد علمي و عملي.

تحليل وضع موجود
پس از آن‏كه خواسته‌هاي آرماني فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي عمليه روشن شد و دورنمايي از آن‏چه پيش‌روست ترسيم گشت، نوبت به تحليل وضعيتي مي‌رسد كه فن‏آوري در آن گام بر مي‏دارد و نفس مي‏كشد. اگر چه ممكن است بيان بعضي مطالب، تلخ و گزنده باشد، امّا گريزي نيست از اين‏كه مُرّ واقعيت، آن گونه كه حقيقتاً هست به نگارش درآيد و حال فعلي اين نهاد روشن شود، تا در برنامه‌ريزي‌ها خطا رخ ندهد و اشتباهي حاصل نشود. اگر خودسانسوري بر نگاه ما به شرايط حال حاكم شود و براي خوش آمد ديگران، آن‏چه را نيست هست انگاريم و آن‏چه را كه هست نيست، خودفريبي كوته‌فكرانه‌ايست كه راه پيشرفت را بر روي ما خواهد بست و آرمان‌هاي ما را تبديل به رؤياهايي دست‌نايافتني خواهد نمود. از اين رو، تلاش خواهد شد در اين فصل از سند راهبري، واقعيت‌ها آن گونه كه هست و نه آن گونه كه دوست داريم باشد، بيان گردد.
الزام‌ها
هر نهادي خواه‌ناخواه ساختاري فرادستي دارد كه الزاماتي از سوي آن تحميل مي‏گردد. اين الزامات چه خوب و چه بد، چه درست و چه نادرست، چه حق و چه باطل، واقعيت‌هايي از وضعيت جاري نهاد هدف است و بيانگر جبري كه بر نهاد حاكم مي‏شود. اين بخش از سند صرفاً به توصيف مي‌پردازد و به دور از واژگان  ارزشي بوده و به قضاوت نخواهد نشست.

در عناوين ذيل، تلاش شده است مختصراً الزام‌هاي فرادستي فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه بيان گردد:
1. استفاده محتاطانه از فن‏آوري و كفايت به‏كارگيري دانش فني به صورت حداقلي
2. عدم تغيير فرآيند‌هاي كاري موجود در مركز و سعي در مكانيزه كردن همين فرآيند‌ها
3. پرداخت دستمزدها و حقوق متناسب با موازين اداري و در چارچوبي هماهنگ با ساير پرسنل مركز
4. گزينش معنوي نيروهاي فني همكار و عدم استفاده از متخصّصينِ دور از اخلاق حوزوي
5. الزام شديد به خريد رايانه و لوازم جانبي لوكس و تجهيز تمامي پرسنل، بدون توجه به اولويت‌ها و نيازها
6. راه‌اندازي سريع بانك‌هاي اطلاعاتي و نرم‏افزارهاي مورد نياز، بدون لحاظ زمان مورد نياز براي تحليل
7. اعتماد به آشنايان در شناسايي سخت‏افزار و نرم‏افزار مناسب و حتي در به‏كارگيري نيروي انساني فني
8. عدم توجه به شايسته‌سالاري و تخصص فني در جذب نيروهاي انساني
9. روحيه نمايشگري و گزارش‌نمايي شديد در نماياندن فعاليت‌ها
10. عموميّت روندهاي تغيير سريع مبتني بر سوءظنّ و گفتارهاي غيرمطلعانه
11. صفر و يكي بودن نگاه‌ها به توانمندي‌هاي پرسنل و كم‌توجهي به تخصص‌ها در توزيع نيرو
12. حفظ شديد و پنهان‌سازي داده‌ها و اطلاعات و سختي همكاري ميان بخش‌ها
13. اعمال نظرات به صورت حاكميتي و دخالت كم نظر متخصّصين در تصميمات
14. كم‌تواني پرسنل از انجام كار تيمي و احساس تك‌محوري در همه فعاليت‌ها
15. تابع ديدن فن‏آوري اطلاعات نسبت به خواست‌هاي فرادستي، تا خُردترين ويژگي‌هاي فني و تخصّصي
16. تضادهاي فراوان ميان خواسته‌هاي بخش‌ها از فن‏آوري اطلاعات
17. وجود راه‌هاي ميان‌بر براي دور زدن فن‏آوري اطلاعات و انجام امور تخصّصي با راهكارهاي برون‌سازماني
18. عدم آموزش و اطلاع كامل پرسنل از به‏كارگيري صحيح تجهيزات رايانه‌اي و نرم‏افزارها 
امتيازها و محدوديت‌ها
با نگاهي ارزشي به الزام‌ها، بعضي امتيازهايي به شمار مي‌روند و بعضي محدوديت‌هايي. مادامي‌كه امكان تغيير الزام‌ها وجود نداشته باشد، در كوتاه‌مدت بايد امتيازها را با نگاهي مثبت به كار گرفت و محدوديت‌ها را صبورانه با راه‌حل‌هايي موقتي تبديل به گذرگاهي براي عبور نمود. اگر چه در ميان‏مدّت، برنامه‏ريزي بايد به سوي اصلاح تمامي عناصر ناصحيح فرادستي براي دستيابي به اهداف آرماني باشد.
امتيازهاي نهاد فرادستي فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه از اين قرار است:

1. فراگيري شعار معنويت در مديران و همكاران اين مركز
2. توافق رسمي جهت‌گيري رو به پيشرفت در عرصه فن‏آوري ميان مديران
3. ميل گسترده به استفاده از فن‏آوري‌هاي روز به صورت شخصي كه نماي روشني از آن در انتخاب گوشي‌هاي همراه قابل مشاهده است.
4. رويكرد مثبت به  اينترنت و تغيير مسير گرايش نمايشگرا به اين بستر ارتباطي نوين
5. قدرت هزينه بالا براي امور فني، با توجه به افزايش قدرت مالي مركز
6. اعتماد ضمني مناسب نسبت به عوامل فن‏آوري اطلاعات، با توجه به شيوه جذب نيرو در مركز
محدوديت‌هايي كه الزام‌هاي نهاد فرادستي فراروي مسير پيشرفت فن‏آوري اطلاعات قرار مي‏دهد از اين قرار است:
1. نگاه نه چندان مثبت به متخصصين عرصه فن‏آوري و اصل بي‌اعتمادي اوليه
2. سختي جذب نيروهاي متخصص با توجه به شيوه جذب نيرو در مركز مبتني بر آشنايي و اعتماد
3. سختي حفظ نيروهاي متخصص با توجه به نورم پرداخت‌ها در مركز
4. چسبندگي شديد پرسنل مركز به فرآيندهاي جاري و سختي پذيرش تغيير
5. ناآزمودگي پرسنل براي به‏كارگيري تجهيزات جديد و نياز به آموزش عمومي
6. عدم پذيرش راه‌حل‌هاي كارشناسانه فني به دليل فراگير بودن احساس و توهم قدرت ارائه راه‌حل ميان پرسنل
7. وجود اعتماد شديد پرسنل به نيروهاي كم‌تخصص فني خارج از مركز به دليل ابتناء بر آشنايي
8. سختي تصويب پيشنهادات فن‏آوري اطلاعات در شوراهاي فرادستي
9. معمول بودن تأخير در پرداخت‌ها خصوصاً در پروژه‌هاي بزرگ
10. عدم ثبات و امنيت كاري براي متخصّصين فني به دليل تغييرات سريع و پيش‌بيني نشده
11. عدم امكان برنامه‌ريزي ميان‌مدت به دليل تغيير رويكردها با تغيير مديران
12. فقدان اَسناد بالادستي معتبر، پايدار و با ثبات براي ايجاد امنيت در برنامه‏ريزي و تصميم‏گيري 

اصول راهبردي
راهبردها حرکت‌دهنده توانايي‌هاي سازمان و بيان‌کننده راه‌هاي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب مي‌باشند. راهبردها در واقع چيستي، چرايي و چگونگي اقدامات اساسي سازمان را مشخص مي‌سازند و بر فضاي فکري، کاري و فرآيندهاي تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و برنامه‏ريزي احاطه کامل دارند.
راهبردها را ما در اين سند از آن رو «اصول» ناميديم كه به عنوان مفروضاتي قطعي بايستي در تمامي مراحل برنامه‏ريزي و بودجه‌گذاري حفظ شده و لحاظ گردند.
نخستين پرسشي كه در تدوين اصول راهبردي با آن مواجه هستيم اين است كه نهاد مورد نظر براي انجام رسالت و مأموريت خود در راستاي چشم‌انداز ترسيم‌شده براي آن در چه وضعيتي قرار دارد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش، ابتدا بايد پاسخ‌هاي معتبر و قابل اتکايي براي پرسش‌هاي فرعي ذيل به دست آورد:

1. در محيط دروني، براي تحقق چشم انداز، چه توانايي‌ها و قوت‌ها، شايستگي‌هاي برجسته و مزيّت‌هاي قابل توجهي وجود دارد که مي‌توان به آن‌ها تکيه کرد؟
2. در محيط دروني، با چه ناتواني‌ها، آسيب‌پذيري‌ها و ضعف‌هايي مواجه هستيم که مانع دست‌يابي به اهداف آرماني مي‏شوند؟
3. در محيط بيروني، چه فرصت‌هايي وجود دارد که براي تحقق چشم انداز مورد نظر بايد از آن‌ها بهره‌گيري کرد؟
4. در محيط بيروني، چه تهديدهايي وجود دارد که بايد از آن‌ها دوري ورزيد و يا براي برخورد با آن‌ها چاره‌جويي کرد؟
براي پاسخ به پرسش‌هاي فرعي فوق ناگزير به شناسايي دو دسته از عوامل هستيم؛ عوامل بيروني نهاد مورد بحث که ما بر آن‌ها اشراف و کنترل نداريم و عوامل دروني نهاد هدف که بر آن‌ها اشراف و کنترل داريم. عوامل دسته اول «فرصت‌ها و تهديدها» ناميده مي‏شود و عوامل دسته دوم «قوت‌ها و ضعف‌ها». پس از شناسايي و ارزيابي اين دو دسته از عوامل، مي‏توان به ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي فن‏آوري اطلاعات پرداخت و به اصول راهبردي مورد نظر دست يافت.
قوت‌ها و ضعف‌ها
هر سازمان يا نهادي متشكل از مجموعه‌اي منابع با ارزش است، شامل: دارايي‌هاي پايه، قابليت‌ها، شايستگي‌ها و فرآيندهايي كه با اتكا بر آن‏ها به توليد محصول يا ارائه خدمات مي‏پردازد. از نگاه سيستمي، اين منابع شامل چهار بُعد مي‌شود: دروندادها، فرآيندها، بروندادها و بازخوردها. بنابراين، در مطالعه محيط دروني سازمان، مطالعه اين ابعاد چهارگانه در سطح کلان سازمان و بخش‌هاي اصلي آن ضروري است.

بر اين اساس، برخي از مهم‌ترين زمينه‌هاي شرايط درون‌سازماني که مي‌توانند حاوي نقاط قوت يا ضعف باشند عبارتند از:

1. رسالت، مأموريت، چشم انداز و اهداف تعيين‌شده
2. ساختار سازماني و ويژگي‌هاي آن
3. ساختار منابع انساني سازمان و نظام مديريت منابع انساني، شامل: جذب‌، گزينش‌، سازماندهي و به‌کارگيري، آموزش و بهسازي، نظام نگهداري و جبران خدمت
4. فرآيندهاي مديريت و رهبري سازمان، مانند: برنامه‌ريزي، سازماندهي، انگيزش و رهبري، نظارت و کنترل.
5. فرهنگ سازماني و ضريب هم‌پوشاني فرهنگ مطلوب با فرهنگ موجود سازمان
6. سرمايه اجتماعي سازمان، شامل: کميت، کيفيت، سطح و عمق تعامل‌ها و ارتباطات طولي و عرضي واحدهاي وظيفه‌اي و بخش‌هاي اصلي سازمان با يكديگر
7. نظام مديريت دانش و اطلاعات سازمان، سيستم‌هاي گردآوري و پردازش اطلاعات
8. پراکنش جغرافيايي و موضوعي واحدها، خدمات و فعاليت‌ها
9. منابع مالي و نظام تخصيص و جذب آن
بر اساس عناوين فوق، قوّت‌هاي فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي عمليه را مي‌توان اين‌ها دانست:
1. برخورداري از نيروهاي فني دلسوز و توانمند
2. آشنايي و ارتباط با جامعه بزرگي از متخصّصين فني؛ سخت‌افزار، شبكه، نرم‏افزار و امنيت
3. وجود بسترهاي سخت‌افزاري از پيش فراهم شده در عرصه شبكه و سخت‏افزار
4. برخورداري از تجربه موفق معاونت آموزش در ساماندهي امتحانات كتبي و شفاهي حوزه
5. در اختيار داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي منسجمي از طلاّب حوزه علميه
ضعف‌هايي نيز در نهاد فن‏آوري اطلاعات مركز به نظر مي‏رسد كه شامل موارد ذيل است:

1. فرسوده و ناكارآمد بودن بسترهاي سخت‏افزاري و سرورهاي مورد استفاده
2. تعداد كم نيروهاي فعّال فني در فن‏آوري اطلاعات
3. تعدّد بانك‌هاي اطلاعاتي و عدم سازگاري داده‌اي ميان آن‏ها 
4. تغيير سريع عوامل فني و عدم ثبات در راهكارها به همين دليل
5. عدم قدرت بر جذب نيروهاي برجسته فني و حفظ آن‏ها به دليل سازوكار پرداخت‌هاي نامناسب
6. نداشتن فضاي كاري مناسب براي تخصيص به فعاليت‌هاي ضروري

فرصت‌ها و تهديدها
محيط بيروني سازمان، دربردارنده مجموعه‌اي از عوامل است که بر رسالت و اهداف تأثير مي‌گذارند و از عملکرد نهاد موضوع بحث نيز کم و بيش تأثير مي‌پذيرند، ولي سازمان کنترل چنداني بر آنها ندارد.

به همين دليل، هدف اصلي از مطالعات محيط بيروني شناخت بهتر محيط و عوامل کليدي موجود در آن است تا بتوان فرصت‌ها و تهديدها را دريافت و چگونگي بهره‌گيري از فرصت‌ها و پرهيز از تهديدها را ترسيم نمود.

مراد از فرصت‌ها، وجود زمينه‌هاي مساعد براي فعاليت است که از طريق آن‏ها مي‌توان با بهره‌گيري از توانايي‌ها تحقق رسالت و اهداف را ميسر ساخت و يا با استفاده از اين فرصت‌ها، ضعف‌ها، ناتواني‌ها و آسيب‌پذيري‌ها را کاهش داده يا جبران نمود.
همچنين منظور از تهديدها نيز، برآيند وضعيت نامساعد و نامطلوبي است که برخلاف اهداف، ارزش‌ها، اصول و منافع سازمان عمل نموده و خارج از کنترل هستند و لذا احتمال ايجاد آشفتگي و اختلال در روند فعاليت‌ها و به تبع آن مواجه ساختن اهداف و ارزش‌هاي اساسي با خطر از سوي اين عوامل وجود دارد.
براي شناخت بهتر محيط بيروني، ابتدا آن را به دو محيط مجزاي «دور» و «نزديک» تقسيم مي‌کنيم. منظور از محيط دور يا کلان و زمينه‌اي در اين سند، محيط جامعه و خيل عظيم مخاطبيني است كه فن‏آوري اطلاعات از طريق مركز مديريت حوزه‌هاي علميه با آن‏ها در ارتباط است. در اين سطح مجموعه عواملي بررسي مي‌شوند که بر تصميمات فن‏آوري اطلاعات تأثير مي‌گذارند و از آن تأثير مي‌پذيرند. امّا فن‏آوري اطلاعات هيچ کنترلي بر آن‌ها ندارد و يا کمترين نفوذ را مي‌تواند بر آن‌ها داشته باشد. براي شناخت عوامل اين محيط، ابعاد اصلي ذيل مورد توجه قرار مي‏گيرند:
1. بوم شناسي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي
2. مطالعه شرايط سياسي، حقوقي و امنيتي
3. گستره جغرافيايي ارتباطات و ويژگي‌هاي آن
4. فن‏آوري‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري
منظور از محيط نزديک يا تعاملي نيز محيطي است که هم بيشترين تأثير را بر نهاد فن‏آوري اطلاعات دارد و هم اين نهاد و عوامل دروني آن بيشترين ارتباط و تعامل را با اين محيط برقرار مي کنند. اين محيط شامل تمامي معاونت‌ها، ادارات و سطوح مديريتي و كاري مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، شامل ستاد و صف مي‏شود.
بر اساس تعاريف فوق، فرصت‌هاي پيش‌روي فن‏آوري اطلاعات مركز را مي‌تواند در عناوين ذيل خلاصه نمود:

1. پيشرفت‌هاي سخت‏افزاري و نرم‏افزاري روز به روز در دنيا
2. طرح‌هاي كلان توسعه فن‏آوري اطلاعات در كشور و بودجه‌هاي قابل تخصيص
3. رو به رشد بودن و تقويت زيرساخت‌هاي فن‏آوري اطلاعات در كشور
4. فراهم شدن امكان اتصال انواع ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي بر بستر ديجيتال
5. بهبود قوانين حقوقي مربوط به فضاي مجازي
6. رشد سريع فرهنگ عمومي استفاده از فن‏آوري اطلاعات براي امور عادي و روزمره زندگي
7. اقبال رهبران و مديران مركز به تخصيص بودجه براي توسعه فرآيندهاي فن‏آوري اطلاعات
8. مطالبات طلاّب علوم ديني و ساير مخاطبين مركز نسبت به ارتقاء فن‏آوري اطلاعات در  مركز
نهاد موضوع بحث با تهديداتي نيز مواجه است كه به شرح ذيل مي‏باشند:

1. ناپايداري تصميم‌گيري‌ها ناشي از تغيير سريع مديران
2. تحميل راهكارهاي نادرست به دليل كارشناسي نبودن بعضي تصميمات در سطوح فرادستي
3. پيچ و خم‌هاي فراوان اداري براي تصويب برنامه، بودجه و حتي پروژه‌ها
4. بسته بودن دست فن‏آوري اطلاعات در تخصيص بودجه، به دليل انحصار اين تصميمات در شوراي عالي
5. پيشرفت سريع نهادهاي اجتماعي در دسترسي به فن‏آوري اطلاعات و كم بودن فرصت فن‏آوري اطلاعات مركز براي رسيدن به سطح حداقلي توقعات جامعه
6. پيشينه ذهني موجود در رويكرد مديران و پرسنل نسبت به گذشته فن‏آوري اطلاعات در مركز
7. دشواري پذيرش تغيير از سوي بخش‌هاي تابع مركز
8. عدم اقبال نهادي حوزويان نسبت به كارشناسان و متخصصان غيرحوزوي
9. امنيتي بودن بسياري از اطلاعات مركز مديريت به دليل حساسيت جهان غرب نسبت به حوزه علميه
پس از تجميع ملاحظات محيط دروني و بيروني فن‏آوري اطلاعات مركز و شناسايي عوامل مؤثر مثبت و منفي در هر يك، راهبردهاي چهارگانه قوت- فرصت، قوت- تهديد، ضعف- فرصت و ضعف- تهديد تحصيل شده و پس از بررسي و آناليز به اصول راهبردي ذيل منجر شده است. اصول راهبردي‌اي كه بايد بر تمامي فرآيند‌هاي برنامه‌ريزي و بودجه‌گذاري فن‏آوري اطلاعات حاكم باشد، تا دستيابي به اهداف آرماني مورد نظر را در ذيل توجه به چشم‏انداز ذكر شده، تضمين نمايد. اصول راهبردي از اين قرارند:
1. اولويت استفاده از متخصّصين حوزوي در عرصه فن‏آوري اطلاعات تا حدّ امكان، براي افزايش اعتماد درون مركز به فن‏آوري اطلاعات
2. رعايت اصول امنيتي در بستر شبكه، سخت‏افزار و نرم‏افزار در بالاترين حدّ ممكن، با استانداردهاي روز و استفاده از روش‌هاي جديدي كه منبطق بر  استانداردهاي مرسوم نباشد.
3. عدم سعي در يكپارچه‌سازي اطلاعات و تلاش براي ايجاد جزيره‌هاي داده‌اي متصل به هم، براي كاهش احتمال سرقت يكپارچه اطلاعات و در عين حال ايجاد تعاملات داده‌اي بر اساس پروتكل‌هاي استاندارد
4. توجه به حفاظت فيزيكي كه پس از مكانيزه شدن فرآيند‌ها و اطلاعات بسيار مهم‌تر به نظر  مي‏رسد، با استفاده از تجهيزات الكترونيكي و مسيرهاي دشوار تا رسيدن به سخت‌افزارهاي اصلي و به‏كارگيري مأمورين ويژه براي امنيت فيزيكي اطلاعات و ارتباطات
5. به‌كارگيري آخرين فن‏آوري‌هاي روز در ذخيره‌سازي، حفظ و انتقال اطلاعات، پشتيبان‌گيري و استفاده از سرورهاي كاملاً قابل اعتماد
6. ايجاد راه‌هاي ميان‌بر براي پاسخگويي به نيازهاي روزبه‌روز بخش‌هاي مركز، با توجه به فرصت كم موجود براي ارائه خدمات مطلوب به آن‌ها، با استفاده از ابزارهاي كوچك و آماده‌اي كه استانداردي قابل توسعه داشته و بتوان اطلاعات ساخت‌يافته آن را به سادگي به ابزار جامع و كامل‌تر بعدي منتقل كرد.
7. داشتن يك راهكار عملياتي جامع براي ساماندهي فرآيند‌هاي اداري و اطلاعاتي تمام مركز و تلاش تدريجي براي تحقق آن راهكار جامع در طول چند برنامه
8. ضرورت تصويب برنامه‌ها در شوراهاي عالي و باز بودن دست فن‏آوري اطلاعات در تخصيص بودجه سالانه به فرآيند‌هاي مورد نياز بر حسب نظرات كارشناسي شوراهاي داخلي خود
9. تلاش براي ارتقاء جايگاه فن‏آوري اطلاعات در سطح مديريتي حوزه و قرار گرفتن در سطحي كه تعاملات آن با مديران بخش‌هاي مركز اثربخش باشد.
10. استقامت بر سياست توليد و واگذاري به معناي اين‏كه فن‏آوري طراحي و راه‏اندازي را بر عهده بگيرد و به‌گونه‌اي كار را به نمايندگان واحد مربوطه تفويض نمايد كه كمترين نياز را در امور جاري به فن‏آوري داشته باشند.
11. جذب و آموزش نيروي انساني آشنا به فن‏آوري اطلاعات براي توسعه ارتباط با تمامي بخش‌هاي مركز و ياري رساندن در انجام امور روزمره فن‏آوري اطلاعات، به صورت شبكه بزرگ و گسترده‌اي از نيروهاي پراكنده، ولي مرتبط با نهاد فن‏آوري اطلاعات، شبكه‌اي انساني كه اتصال سيستماتيكي با فن‏آوري داشته و جغرافياي كاري مركز را پوشش دهد.
12. انحصار تمامي خريدهاي تجهيزات و نرم‏افزار بخش‌هاي مركز در فن‏آوري اطلاعات و بريدن تمامي ميان‌برها، با تضمين و التزام فن‏آوري اطلاعات به پاسخگويي سريع و كارآ و در نظر گرفتن تايم‌اوت براي اين پاسخگويي
راهكارهاي برنامه‌ريزي و بودجه‌گذاري
با توجه به آن‏چه در اصطلاحات و تعاريف، در ابتداي اين سند بيان شد، سند راهبري تنها اختصاص به اصول فرابخشي و برنامه‌هاي بلندمدت دارد و ورود آن  به ساحت برنامه‌ريزي‌هاي ميان‏مدّت و كوتاه‏مدت ميسّر و مقبول نيست. امّا نكات و راهكارهايي توضيحي براي تبديل اَسناد بالادستي ذكر  شده در اين سند به برنامه در بخش‌هاي فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه امري مثبت و مفيد است.
نگارندگان اين سند، «چشم‏انداز» ترسيم شده براي فن‏آوري اطلاعات مركز را با اهداف آرماني تبيين نمودند. «اهداف آرماني» به عبارتي همان هدف‌هاي بلندمدت مورد انتظار در افق چشم‏انداز هستند. دستيابي به اين اهداف آرماني نيز نيازمند در اختيار داشتن «اصولي راهبردي» است كه تنظيم برنامه‌ها را كنترل نمايد و انحراف از جهت را با شاخص‌هاي ذكر شده شناسا نمايد. دستيابي به اين اصول راهبردي نيازمند شناخت وضعيت موجود فن‏آوري اطلاعات از طريق تحليل عوامل مؤثر دروني و بيروني بود. امّا اكنون كه اين مراحل طي شده و اصول راهبردي به دست آمده، برنامه‌ها بايد با مراعات اين اصول تنظيم شوند.

در تنظيم برنامه‌ها به نكاتي بايد توجه كرد:

1. برنامه‌ها به صورت بخشي تنظيم شده و براي هر معاونت يا هر بخش از توابع مركز مديريت به صورت مستقل ديده مي‏شود.
2. برنامه‌ها از تعامل ميان كارشناسان فني با پرسنل فعّال در هر بخش توليد مي‏شوند.
3. برنامه‌هاي بخشي پس از توليد تجميع شده و در شوراهاي فن‏آوري اطلاعات مركز مورد بررسي قرار گرفته و تا حدّ ممكن با يكديگر سازگار و يك‌دست  مي‏گردند و در موارد ممكن يكپارچه و مرتبط مي‏شوند.
4. برنامه‌ها براي دوره‌هاي زماني بين دو سال تا سه سال ديده خواهند شد. اين نكته از اين رو، ذكر مي‏شود كه دوره‌هاي زماني كوتاه‌تر، آن را از برنامه بودن خارج كرده و در دوره‌هاي بلندتر نيز به دليل شرايط متغيّر مركز و فن‏آوري اطلاعات، امكان پيش‏بيني و برنامه‏ريزي وجود ندارد.
5. برنامه‌ها تا حدّ امكان بايد كيفي بوده و از ورود به آمارها و اعداد و ارقام پرهيز شود. زيرا شرايط متغيّر محيطي و دروني قدرت پيش‏بيني عددي و كمّي نمي‏دهد و در صورتي كه ارقام  وارد برنامه شوند، احتمال دستيابي و حصول به اهداف آن را متزلزل مي‏سازند. براي اين منظور از عباراتي مانند: «تجهيز تمامي مدارس علميه به رايانه» به جاي عبارت: «خريد ده دستگاه رايانه براي هر مدرسه علميه» استفاده مي‏شود.
6. در طول اجراي برنامه، واحد نظارت و كنترل فن‏آوري اطلاعات بايد به صورت يك  كميته يا متشكل از چند نيروي انساني، فرآيند تحقق برنامه و درج و دخالت آن در بودجه سالانه را بررسي كند و ضمن ايجاد گزارش‌هاي ممكن از پيشرفت برنامه، پيش‌نويس‌هاي برنامه بعدي را طراحي كنند.
امّا در خصوص برنامه‌هاي كوتاه‏مدت كه ما آن را بودجه مي‌ناميم، نكات قابل توجه به شرح ذيل است:

1. بودجه به صورت سالانه تدوين مي‏شود.
2. بودجه به صورت بخشي و تحت برنامه هر بخش تنظيم شده و به گونه‌اي نظم مي‏يابد كه هدف برنامه آن بخش را محقق سازد.
3. تنظيم بودجه رأساً توسط فن‏آوري اطلاعات صورت مي‏گيرد و چون بر محور برنامه‌اي تدوين  مي‏شود كه بخش مربوطه در كارشناسي آن حضور داشته است، طبيعتاً در راستاي خواسته‌هاي بخش‌ها خواهد بود.
4. هر بودجه متشكل از تعدادي پروژه است كه هر پروژه بخشي از نياز واحد متقاضي را برآورده مي‏سازد.
5. طبيعتاً تصويب بودجه نيز منوط به بررسي در شوراهاي عالي است، امّا چگونگي مصرف هر رديف در اختيار فن‏آوري اطلاعات است. مثلاً اگر فن‏آوري موظف شده پروژه ساماندهي سايت مركز را به مبلغ الف و در زمان ب به انجام رساند، بايد مستنداتي به تصويب برسد، تا اين اختيار را به فن‏آوري بدهد كه بتواند در صورت نياز  بودجه مذكور را تقسيم به پيمانكاران متعدّد كرده و كار را به نحوي كه مطلوب مي‏داند به انجام رساند. در نهايت  فن‏آوري در زمان ب و با هزينه الف پروژه را ارائه خواهد كرد، امّا باز بودن دست فن‏آوري اطلاعات  اين اجازه را خواهد داد تا اگر پيمانكاري ناتوان از اتمام پروژه بود، بتواند به سرعت كار با او را متوقف كرده و با پيمانكار ديگري عقد قرارداد كرده و پروژه را به موقع برساند.
6. حتي خريد تجهيزات رايانه‌اي و سخت‏افزار نيز مي‏تواند در قالب پروژه ديده شود، مثلاً تجهيز مركز به يك صد رايانه جديد، مي‏تواند يك پروژه باشد. در اين موارد نيز بهتر است اختيار تهيه اين تجهيزات به فن‏آوري اطلاعات داده شود و شوراي عالي فقط بر اصل پروژه و مبلغ و زمان آن نظارت داشته باشد.
7. پروژه‌هاي بلندمدتي كه بيش از يك‏سال زمان نياز داشته باشند، به بخش‌هاي يك ساله شكسته شده و در بودجه سالانه ديده مي‏شوند.
8. بودجه سالانه، برنامه‌اي است كه كاملاً به صورت كمّي و عددي تنظيم مي‏شود. تمامي اعداد نيز بايد با توجه به كوتاهي زمان كه يك‏سال مي‏باشد و قدرت پيش‏بيني خوبي فراهم مي‏آورد، نزديك به عينيّت و واقع‌بينانه باشند.
نمودار ضميمه، ترسيمي از گردش عملياتي است كه در اين سند راهبري مورد توجه قرار گرفته است.
اين سند راهبري به استناد بند 1 از ماده 4 مصوّبه 562 شوراي عالي حوزه علميه قم مورّخه 16/12/1386 تنظيم شده و پس از بررسي‌هاي كارشناسي در تاريخ ………… مورد تأييد متخصّصين ذيل قرار گرفته است.
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تخصص: تحليل و طراحي سيستم


سمت: كارشناس مشاور





جواد احمدي


تخصص: …


سمت: مدير فن‏آوري اطلاعات
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كوتاه‌مدت


يك ساله





ميان‌مدت


دو تا سه ساله





باورها





اميدها





چشم‌انداز





اهداف آرماني





طرح‌ريزي وضع مطلوب





الزام‌ها





امتيازها





محدوديت‌ها





درون





اصول راهبردي


قواعد حاكم بر�برنامه‌ريزي و بودجه‌گذاري





قوت





ضعف





بيرون





فرصت





تهديد





برنامه‌ريزي كيفي





بودجه‌گذاري كمّي





پروژه





پروژه





پروژه





پروژه





پروژه





فرآيند توليد سند راهبري و ارتباط آن با پروژه‌هاي فن‏آوري اطلاعات








� محورهاي كمّي به اين دليل از اهداف ميان‌مدت و برنامه منعزل شده است كه مبتني بر نوعي نگاه مقداري به ارزش‌هاست. اين نگاه كه به نوعي منشعب از گرايش پوزيتيويسم منطقي است، با تحميل روش‌هاي تجربي بر علوم انساني كه علم مديريت و برنامه‌ريزي نيز بخشي از آن است، رويكردي ماترياليستي و طبيعت‌گرا را بر تعامل ميان انسان‌ها حاكم مي‌كند كه به عبارتي تحميل نوعي نگاه اقتصادمحور به انسان است. روشي در علوم انساني است كه از نظر مكتبي با رويكردهاي اسلام نسبت به انسان منافات دارد. از اين رو، ما تا آن‏جا كه ممكن باشد، سنجش‌هاي برنامه‌اي را كيفي تحليل مي‏نماييم و كمّيت را به بودجه و محاسبات كوتاه‌مدت تقليل مي‌دهيم.
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